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هرآنچه که در رابطه با حوادث می خواهید بدانید
حوادث
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29 کشته در آتش سوزی بیمارستانی در پکن

شـــمار قربانیان حادثه آتش ســـوزی در بیمارستان چانگ فنگ 
پکـــن، پایتخت چین به ۲۹ نفر رســـید.

بـــه گـــزارش بی بی ســـی، همچنین در ایـــن حادثه کـــه ظهر روز 
سه شـــنبه رخ داد تاکنـــون ۱۲ نفـــر از جملـــه مدیـــر و معـــاون 
بیمارستان و همچنین رئیس شرکت ناظر بر عملیات نوسازی 
در ارتبـــاط بـــا ایـــن حادثـــه توســـط پلیس چیـــن بـــرای بازجویی 
بازداشـــت شده اند.بیشـــتر قربانیـــان این حادثه نیـــز از بیماران 

بســـتری در بیمارســـتان بوده اند.
این حریق یکی از مرگبارترین آتش ســـوزی های ســـال های اخیر 
اســـت. مقامات محلـــی چین روز چهارشـــنبه در یک کنفرانس 
مطبوعاتی گفتند تحقیقات اولیه نشـــان می دهد که جرقه های 
ایجاد شده در حین کار بازسازی، باعث اشتعال رنگ انبار شده 

در محل شده است.

ریزش مرگبار پارکینگ طبقاتی در نیویورک

به گفته مقامات ایالتی امریکا، در حادثه ریزش سازه پارکینگ 
چهـــار طبقـــه در منتهـــن نیویورک یک نفر کشـــته شـــد و 5 نفر 

هم مصدوم شدند. 
بـــه گـــزارش الجزیـــره، بـــه دلیـــل شـــرایط ناپایـــدار ایـــن ســـازه، 
آتش نشـــانان نتوانســـتند بـــه آن نزدیـــک شـــوند و ربات هایی را 
برای بررســـی بیشـــتر به داخل ســـاختمان فرســـتادند.مقامات 
ایالتـــی اعـــام کرده انـــد: همـــه کســـانی کـــه در ســـاختمان این 
پارکینگ طبقاتی بودند، شناســـایی شده اند. ویدیوهایی که در 
شـــبکه های اجتماعی منتشـــر شـــده تلی از خودروها و مصالح 
بتونـــی فروریخته را نشـــان می دهد که روی هـــم فروریخته اند.

نیروهای آتش نشـــانی نیویورک در جریـــان این عملیات نجات، 
از یـــک ســـگ روباتیک کـــه به تازگی بـــه خدمت گرفته شـــده، 
اســـتفاده کردند.دلیـــل ریزش این ســـاختمان هنوز مشـــخص 

نشـــده است.

حمله با چاقو در باشگاه ورزشی در آلمان
در پی حادثه حمله با چاقو در باشگاهی در شهر دویسبورگ 
واقـــع در غـــرب آلمـــان دســـت کم چهـــار نفـــر دچـــار جراحات 

جدی شدند.
بـــه گـــزارش ویونیوز، مقامـــات پلیس محلی اعـــام کردند که 
روز سه شـــنبه یـــک نفر با چاقو یا یک شـــیء تیـــز به چند نفر 

در این باشـــگاه ورزشـــی حمله کرده است.
مصدومـــان ایـــن حادثه که شـــدت جراحاتشـــان وخیم بوده، 
بافاصلـــه بـــه بیمارســـتان منتقل شـــدند و تحت مـــداوا قرار 
گرفتنـــد. همچنین پلیـــس آلمان نیز تاکنـــون هیچ مظنون یا 
مظنونانـــی را در رابطـــه با این حمله بازداشـــت نکرده اســـت.
همچنیـــن افرادی کـــه در زمان وقوع حمله، مشـــغول تمرین 
در ایـــن باشـــگاه بودنـــد، در حـــال حاضر تحـــت بازجویی قرار 

دارند.

کشف جسد یک زن  در لواسانات در صندوق عقب
گـــروه حوادث/ تحقیقات برای رازگشـــایی از قتـــل زن جوان که 
جســـد او داخل صندوق عقب پرایدی کشف شده بود از سوی 

کارآگاهان جنایی آغاز شـــد.
بـــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، صبح ۲۹ فروردین گزارش 

کشـــف خودروی رها شده ای به پلیس لواسانات اعام شد.
 زمانی که مأموران راهی محل شـــده با خودروی پرایدی مواجه 
شدند که درهای آن باز بود. در بازرسی از صندوق عقب خودرو 
با جسد زن جوانی مواجه شدند که به قتل رسیده بود.گزارش 
کشـــف جســـد به بازپرس کشـــیک قتل اعام شـــد و با انتقال 
جســـد زن جوان به پزشـــکی قانونی تحقیقات برای دســـتگیری 
علت و عامل جنایت ادامه دارد. بررســـی ها نشـــان می داد این 

زن مســـافربر بوده و در آن مسیر کار می کرده است.

حوادث جهان

حادثه در حادثه

هشدار

پنجشنبه   3۱ فروردین ۱40۲  شماره 8۱66

همزمـــان بـــا نزدیـــک شـــدن بـــه ایـــام عید 
فطر پلیس با هشـــدار به مردم نســـبت به 

کاهبـــرداری افراد ســـودجو خبر داد.
به گزارش خبرنگار »ایران«، سرهنگ رامین 
پاشایی، معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس 
فتـــا فراجـــا در مـــورد کاهبـــرداری در قالب 
دریافت فطریـــه اظهارداشـــت: برخی افراد 
ســـودجو بـــا جعـــل آرم هـــای کمیتـــه امداد، 
ســـازمان بهزیســـتی کشـــور و هال احمر با 
ترفندهـــای گرافیکی، تـــاش می کنند خود 
را بـــه دروغ، نماینـــده آنهـــا معرفـــی کننـــد. 
وی در ادامـــه افـــزود: کاهبـــرداران در ایـــن 
تبلیغـــات دروغین با معرفی و نشـــان دادن 
تصاویـــر مناطـــق محـــروم تـــاش می کنند 
اعتمـــاد عمومـــی را جلـــب کـــرده و کمـــک 
مردمـــی دریافـــت کننـــد کـــه کارگـــروه ویژه 
تخصصی پلیس فتا، نظارت دقیقی در این 
خصوص اعمـــال می کند. پلیس ســـایبری 
کشـــور ضمـــن برخورد بـــا چندیـــن تارنمای 
مجرمانـــه و تشـــکیل پرونده قضایـــی برای 
تعـــدادی کاهبـــردار در این حـــوزه، نظارت 
بیشـــتری را در دســـتور کار خود قـــرار داده 
است.معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا 
فراجـــا از مردم خواســـت تا نســـبت به این 
ترفندها آگاه باشـــند و زکات فطریه و کفاره 
خـــود را فقط از طریـــق مراجع موثق و مورد 
اطمینـــان بـــه دســـت نیازمندان برســـانند.  
شـــهروندان می توانند در صورت مشـــاهده 
صفحات جعلی یا اصرار افراد مشـــکوک به 
پرداخـــت وجوه به عنوان فطریه به شـــماره 
حســـاب های شـــخصی و نامعتبـــر، مراتـــب 
 را از طریـــق ســـایت پلیـــس فتـــا بـــه آدرس

www.cyberpolice.ir قســـمت ثبـــت 
گزارش مردمی و یا شـــماره تماس 0۹6380 
بـــا ایـــن پلیس برای رســـیدگی ســـریع تر در 

میـــان بگذارند.

کلاهبرداری به بهانه 
جمع آوری فطریه

مرضیه همایونـــی/ زن و مرد 
جوانی که پس از قتل اســـتاد 
دانشـــگاه قصـــد داشـــتند به 
ترکیـــه فـــرار کننـــد بـــه خاطر 
تـــرس  ز  ا و  ترکیـــه  زلزلـــه 

جانشـــان منصـــرف شـــدند.
به گـــزارش »ایـــران«، ۲7 آذر 
سال گذشته، مرد میانسالی 
بـــه دادســـرای امـــور جنایـــی 
ناپدیـــد  از  و  رفـــت  تهـــران 
شدن پســـرش یاشار و نامزد 
وی خبـــر داد. بـــا اعـــام ایـــن 
شـــکایت بـــود که به دســـتور 
ســـهرابی  عظیـــم  پـــرس  ز با
تحقیقـــات بـــرای یافتـــن مرد 
جـــوان کـــه دکتـــرای مدیریت 

و  بـــود  دانشـــگاه  اســـتاد  و 
نامـــزدش، آغـــاز شـــد.

۱0 روزی از این ماجرا گذشته 
بـــود که دختر جوانی به اداره 
آگاهـــی رفت و اســـرار ناپدید 
شـــدن آقای دکتر و نامزدش 
را برمـــا کـــرد و گفـــت: مـــن 
دوســـت نامـــزد دکتر هســـتم 
او بـــا همدســـتی پســـری بـــه 
نـــام امیـــر، یاشـــار را بـــه قتل 
رســـانده و جســـدش را پـــس 
از ســـوزاندن در بیابان هـــای 
اطـــراف دماونـــد رهـــا کردند.

بـــا کشـــف جســـد، تحقیقات 
برای دســـتگیری دختر جوان 
و امیر ادامه داشـــت تا اینکه 

کارآگاهـــان موفق شـــدند آنها 
را در اسامشـــهر دســـتگیر 
کننـــد. متهمـــان بـــه دســـتور 
بازپرس شعبه نهم دادسرای 
امور جنایی تهران، در اختیار 
کارآگاهـــان اداره دهم پلیس 

آگاهـــی تهران قـــرار گرفتند.

گفت و گو با دختر جوان
چرا نقشـــه قتـــل نامـــزدت را 

کشـــیدی؟
 اصـــاً مـــن در جریـــان ماجرا 
نبودم. من با یاشـــار 6 ســـال 
قبل آشنا شدم و باهم نامزد 
کردیـــم. امـــا خانـــواده اش بـــا 
بودنـــد  ازدواج مـــا مخالـــف 
مـــن لیســـانس هنر داشـــتم 
و او دکتـــرای مدیریـــت و از 
نظـــر مالـــی هم وضـــع خوبی 
لفـــت  مخا وقتـــی  داشـــت. 
خانـــواده اش را دیدم چندین 
بار به او گفتم که بهتراســـت 
به این نامـــزدی پایان بدهیم 

امـــا او قبـــول نمی کـــرد.
با امیر چطور آشنا شدی؟

 من به کافه ای می رفتم و در 
آنجـــا بـــازی مافیـــا می کردیم. 
در آنجـــا بـــا امیر آشـــنا شـــدم 
او پســـری تحصیلکـــرده بـــود 
بـــه هـــم عاقه منـــد  کم کـــم 
شـــدیم و من تصمیم گرفتم 
از یاشـــار جدا شوم اما یاشار 
فهمیـــد و روز حادثـــه بـــا امیر 
تـــا  قـــرار ماقـــات گذاشـــت 

حـــرف بزنند.
تو هم آنجا بودی؟

نـــه، مـــن در ویـــای دوســـتم 
شـــهره بودم. آن طور که امیر 
بعداً برایم تعریف کرد یاشـــار 
ســـوار بر خـــودروی ســـوزوکی 
ویتارایـــش به محل قرار رفته 
و آنهـــا باهـــم درگیر شـــده اند 
و بـــا چاقـــو یاشـــار را بـــه قتل 
رسانده اســـت. بعد در حالی 
که جســـد روی صندلی عقب 
زیر یک پتو بود خودش را به 
ویـــا رســـاند و بـــه بیابان های 
اطراف دماوند رفتیم و جنازه 

را آتـــش زدیم.
از کشور فرار کرده بودید؟

مـــی خواســـتیم فـــرار کنیـــم 
بـــر 300  بـــه قاچـــاق  دوبـــار 
میلیـــون تومـــان پـــول دادیم 
اما پولمـــان را خوردند. دفعه 
سوم که خواســـتیم از کشور 
خـــارج شـــویم، زلزلـــه ترکیـــه 
کـــه  ترســـیدیم  مـــا  و  آمـــد 
زلزلـــه بیاید و کشـــته شـــویم 
بـــه همیـــن دلیـــل از فـــرار به 
خـــارج پشـــیمان شـــدیم. در 
شـــهرهای  بـــه  مـــدت  ایـــن 
بـــا  و  می رفتیـــم  مختلـــف 
مـــدارک جعلـــی خانـــه کرایـــه 
می کردیـــم. آخریـــن بـــار بـــه 
اسامشـــهر رفتیـــم و قصـــد 
داشـــتیم کـــه شـــیرینی پـــزی 
کـــه  بیندازیـــم  راه  خانگـــی 
پلیـــس دســـتگیرمان کـــرد.

زلـزلـه ترکیـه 
قاتلان استاد دانشگاه را به دام انداخت

کامـــران علمدهـــی / پســـر جوانـــی کـــه متهـــم اســـت بـــا 
همدســـتی دوســـتش بیـــش از 10 زن و مـــرد را بـــا ســـاح 
ســـرد هدف ســـرقت قرار داده، در حالی محاکمه شـــد که 

همدســـت او تاکنون دســـتگیر نشـــده اســـت.
بـــه گزارش خبرنـــگار »ایران«، رســـیدگی به ایـــن پرونده از 
بهمن ســـال ۹8 با شـــکایت معلم بازنشســـته ای آغاز شد.

وی در تشریح ماجرا به مأموران گفت: ساعت ۹ شب در 
کنار گذر اتوبان امام علی جنب بیمارســـتان بوعلی توقف 
کردم و از ماشـــینم پیاده شـــدم. همســـرم داخل ماشـــین 
بود. بعد از دقایقی صدای فریادهای همســـرم را شـــنیدم 
و به ســـرعت خودم را به ماشـــین رساندم و دیدم دو پسر 
جوان که موتورســـیکلت داشتند پس از شکستن شیشه 
خودرو با تهدید قمه تلفن همراهم را از همســـرم گرفتند 

و به ســـرعت هم متواری شدند.
تحقیقـــات بـــرای ردیابی ســـارقان جـــوان آغاز شـــده بود تا 
اینکه دو ســـال بعد به مأموران گزارش شد که پسرجوانی 
در جـــدال با دو ســـارق جوان موفق شـــده مانـــع فرار یکی 

از آنها شود.
در ادامه مأموران به محل زمینگیر شـــدن ســـارق در بلوار 
ابـــوذر رفتنـــد و ســـارق ۲0 ســـاله در محـــل دســـتگیر و به 
اداره آگاهی منتقل شـــد. البته همدســـت او توانســـت از 
محـــل بگریزد.متهـــم در بازجویی های اولیه به ســـرقت از 
۱0 مالباخته اعتراف کرد و پرونده برای رســـیدگی به شعبه 
دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. با این 
حـــال متهم توانســـت تـــا پیـــش از برگزاری جلســـه دادگاه 

رضایت 8 شـــاکی پرونـــده را جلب کند. 
در آغاز جلســـه رســـیدگی بـــه پرونده معلم بازنشســـته ای 
کـــه در ســـال ۹8 تلفـــن همراهش به ســـرقت رفته بود به 

جایگاه رفت.
قاضـــی از شـــاکی پرســـید: زمانـــی که شـــما اعام ســـرقت 
کردید متهم ۱7 یا ۱8 ســـاله بوده آیا با قاطعیت می توانید 
بگوییـــد کـــه ســـارق تلفن شـــما همیـــن متهم حاضـــر در 

دادگاه است؟
شـــاکی جواب داد: آن روز متهمان کاه کاســـکت بر ســـر 
داشـــتند امـــا ما بر اســـاس نظریـــه پلیس که اعـــام کرده 
ســـارق تلفن شـــما دستگیر شـــده از آنها شـــکایت داریم. 
ولی با قاطعیت نمی توانیم بگوییم که متهم همان سارق 

تلفن ما بوده اســـت.

پـــس از آن شـــاکی دیگـــری کـــه باعـــث دســـتگیری متهم 
شـــده بـــود در تشـــریح ماجرای ســـرقت تلفـــن همراهش 
گفـــت: من در یکی از تاکســـی های اینترنتـــی کار می کنم. 
آن شـــب ســـاعت از ۱۲ و نیـــم گذشـــته بـــود کـــه در داخل 
خودروام نشســـته و منتظر درخواست مسافر بودم که به 
یکبـــاره متهـــم تلفنم را ربود و قصد داشـــت فـــرار کند که 
مـــن با خودروام به موتورشـــان زدم و همدســـت او با قمه 
چندبـــار به شیشـــه کوبید. من تاش می کـــردم تا هم آنها 
را زمینگیـــر کنـــم و هـــم بتوانم با فرار از دستشـــان مراقب 
خودم باشـــم که چندباری ماشـــینم به جدول و موتورشان 
خورد تا اینکه پلیس ســـر رســـید و همدســـت او فرار کرد 

و متهم حاضر در دادگاه دســـتگیر شـــد.
بعـــد از آن متهـــم به جایـــگاه رفت و گفت: مـــن اولین بار 
است که این اشتباه را کرده ام و حالا هم پشیمان هستم. 
مـــن کار می کنم و اولین بار اســـت که بـــه خاطر رفاقت با 
دوســـتان نابـــاب وارد ایـــن کار شـــدم. حالا هم بایـــد تاوان 
همـــان کســـی را پس بدهم کـــه متواری شـــده و ردی از او 
نیســـت. مـــن اصاً چاقـــو نداشـــتم و با قمه هم کســـی را 
تهدیـــد نکـــردم. نادر مســـبب همه ایـــن کارها بـــود و من 

فقط اغفال شـــدم.
پـــس از اظهارات متهـــم و وکیل او، قضات برای صدور رأی 

وارد شور شدند.

دوستان ناباب مرا اغفال کردند
گـــروه حـــوادث/ کشـــف ســـرنخ های مهـــم در پرونده 
پســـرجوانی کـــه بـــه نظـــر می رســـید خودکشـــی کرده 
اســـت احتمـــال قتـــل وی را بـــرای بازپـــرس جنایـــی 

پررنـــگ کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـوم دی ســـال 
گذشـــته، گـــزارش مـــرگ پســـرجوانی بـــه نـــام هومن 
در یکـــی از بیمارســـتان های پایتخـــت بـــه بازپـــرس 
محمدمهـــدی براعه اعام شـــد. با شـــروع تحقیقات، 
دوســـت هومن کـــه او را به بیمارســـتان منتقل کرده 
بود، مدعی شـــد وی بـــا خوردن قرص بـــه زندگی اش 

پایان داده اســـت.
باتوجـــه بـــه مشـــکوک بودن ماجـــرا، بازپـــرس جنایی 
دســـتور انتقال جسد به پزشـــکی قانونی و مشخص 
شـــدن علـــت مـــرگ را صـــادر کـــرد. در معاینـــات و 
آزمایش های انجام شده توسط متخصصان پزشکی 
قانونـــی، آنها اعـــام کردند کـــه مســـمومیت دارویی، 
علت مرگ هومن اســـت اما این مســـمومیت باتوجه 
بـــه مـــوادی کـــه داخـــل خـــون پیـــدا شـــد مربـــوط به 

متادون اســـت.
یکی از دوســـتان هومن در تحقیقـــات اینطور مدعی 
شـــد: شـــب حادثه دورهمی دوســـتانه ای داشـــتیم و 
هومـــن کـــه با مـــادرش دعوا کـــرده بود هـــم در جمع 
مـــا بـــود اما حـــال خوبی نداشـــت و به همیـــن خاطر 
چند قرص مصرف کرد. بعد هم ســـوار ماشـــین یکی 
از دوســـتان مان بـــه نـــام بهنام شـــد. ما بعـــداً متوجه 
شـــدیم که در ماشین حالش بد شده و بهنام او را به 
بیمارســـتان رسانده اســـت. آنطور که من از دوستانم 
شـــنیده بـــودم، او بـــا بهنـــام هـــم اختـــاف و درگیـــری 
داشـــت.این در حالی بود که پدر هومن نیز در ادامه 
تحقیقات گفت: من به بهنام مشـــکوک هستم، زیرا 
زمانی که حال پســـرم بد می شـــود، بافاصله او را به 
بیمارســـتان منتقـــل نمی کند. بعد از مرگ پســـرم نیز 
بـــه جـــای اینکه بـــه من بگوید پســـرم فوت کـــرده به 
پـــدر خـــودش گفته و او نیز با مراجعه به بیمارســـتان 
خـــودش را بـــه عنوان پـــدر هومن معرفی کـــرده. آنها 
قصد داشـــتند جسد پســـرم را تحویل بگیرند و دفن 

کنند.

راز مبهم مرگ 
در مهمانی شبانه

متهم در دادگاه:


